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هاي مولويشناسی انتقادي زندگینامهگفتمان

محمود فتوحی
فردوسی مشهددانشیار دانشگاه 

:چکیده
یم ، ترس ـويهـاي معتبـر   محمد را از خـلال آثـار و زندگینامـه   الدین جلالکاملا متفاوت از مولانا دو چهرةتااین مقاله بر آن است

. نشـان دهـد  ايایـدئولوژي فرقـه  تـدارك ونهادسازي به سوي مولاناهاي معنوياز تجربهرا خلفاي مولوي فرایند حرکت نماید و 
رسـالۀ  ،ولـد نامـه  (مولانـا در سه زندگینامۀ مشـهور را مدارو رویکرد گفتمانسبک و لحن نگارش و شیوة روایتبراي این منظور

ان ی ـرا در مويارزشهاي معنوي ) یتهرسکولا(و زمینی شدن سازي فرایند ایدئولوژيکند تا بررسی می) نمناقب العارفیو سپهسالار
را نزدیک به واقعیـت ترسـیم   شخصیت و رفتار مولوي، ولد نامهمثنوي بر اساس این پژوهش، . دهددر آسیاي صغیر نشان شپیروان

وي مردانـی  لاکی از مولوي و خـانوادة افالدین شمسولی ي دست زده،ردازپبه اسطورهسپهسالار تا حدودي فریدون .کرده است
هاي مولوي و فرزندانش یـک گفتمـان ایـدئولوژیک    از سلوك و اندیشه،آمیز خودقدیس و مقتدر ساخته و با لحن و سبک مبالغه

. تدوین کرده استبلامنازع و اقتدارگرا

.، قدرتایدئولوژيلیل انتقادي گفتمان،تح،هاي مولويزندگینامهمولویه، : هاکلید واژه

Critical discourse analysis of Movlavi's biographies
Mahmood Fotoohi. Ph.D.
Associate in Persian language and literature
Mohammad Afshin-Vafaei
M.A. Student of Persian language and literature
Tehran University

This article attempts to show two differents portrait of Rumi (1207-1273 A.D) through his
main works and his biographies. And discuses how biographers did construct a social discourse
from Rumi's spiritual heritage, and how did they establish a powerful ideology and then a social
organization. The tree famous biographies of Rumi have been studied closely in critical discourse
analysis method in orders to discuses the formation procedure of Mevleviyan sect in Anatolia. This
study shows that the first biography, Valad Nẫmeh (1291 A.D.) illuminates a real image of Rumi as
a moral and spiritual Sufi, the second text, Resale-ye Sepahsalar (ac. 1291-1312 A.D) have made a
mystical protagonist and the third text Managheb al- Arefin (ac. 1353 A.D) exhibited Rumi and his
successors as powerful saint who performs great miracle, and constituted an ideological discourse
and social from a mystical sect.
Key words:

Movlavi's biographies, critical discourse analysis, ideology, power
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مقدمه)1
ة شـورید لـوي  ومیکـی :داردکاملا متفـاوت ةدو چهرفارسیتاریخ ادبیاتدر .)ق672-604(محمد الدین جلالمولانا 

هـاي والاي  انسـانی اسـت بـا اندیشـه    ،شخصـیت اول .مقتدر، و پیشواي یک ایدئولوژيیقدیساهل مدارا و دیگريومشفقعاشق
و مکتوبـات ، فیـه مافیـه  ،غزلیات،ثنويمدرسخنانشاز خلال که البته با خصوصیات طبیعی بشري ومدارعرفانی و با نگاهی انسان

حنفـی  خـود  بـا آن کـه   ؛مذهبهاستوراياین مولانا مرام .شودسلطان ولد شناخته میولد نامۀاز طریق و تا حدوديمجالس سبعه
حنفـی اسـتاد خـود درآیـد    مذهب دهد و به آیینتغییربهترین شاگردش پذیرد که نمیشود و میمذهب افعی ششمساست عاشق 

.)759فلاکی، ا(
تا مقام یـک سـلطان مقتـدر و برخـوردار     اند نگاشتهشهایی که پیرواننامهمناقبا و هزندگینامهنایی است که در شخصیت دوم مولا

.آمیز فرارفته استکرامات اغراق از
بـود و  آرمـانی ریزي کرد که حاوي ارزشهاي انسـانی و اي را پایهمولانا در طول زندگی مؤثر خود میراث معنوي ارزنده

پـس از وي  . آوردنگري را پدید آورد که براي درك راز حیات و معماي هستی، الگوهاي معناداري را فـراهم مـی  شکلی از جهان
. به تدریج به یک نظام اعتقادي تبدیل شد و به صورت مبانی عقاید یک فرقۀ اجتماعی مشخص در قونیه درآمـد آن میراث معنوي

جهان و راهنماي تفسیرشـان از وقـایع اسـت و انگیـزة آداب و رسـوم اجتمـاعی و شـعائر        دربارة آن گروه اساس نگرش ،این عقاید
.دهدرا شکل میاجتماعی آن فرقه

.نشـان دهـد  در قونیۀ بعـد از مولانـا  رامولانا به یک گفتمان قدرتگرا ارزشهاي معنويتبدیل نحوةاین مقاله سعی دارد تا 
بهـره  ]1[از دیـدگاههاي تحلیـل انتقـادي گفتمـان    مولویـه  اي زندگینامهدن متنهاي ژیک شلوروند ایدئودر تحلیل براي این منظور 

که نسبت میان ساختارهاي زبانی را با ساختارهاي قـدرت  ] 2[تحلیل انتقادي گفتمان گرایش جدیدي در زبانشناسی است. گیردمی
سـازي و  ته بـر آن اسـت تـا بـا کمـک ابزارهـاي زبـانی بـه شـفاف         تـلاش محققـان ایـن رش ـ   . کندو ایدئولوژي در جامعه مطالعه می

زبانی، بلاغـی  نقش عناصر،رویکرد زبانشناختی نقشگرااین مقاله با استفاده از . زدایی از ساختارهاي قدرت در جامعه بپردازندابهام
از منظـر  راي گفتمـانی ایـن سـه مـتن    و تفاوتهـا کنـد مـی مولوي تحلیـل  سه زندگینامۀرا در مناسبات زبان و قدرت در و محتوایی 

شـود آنگـاه   هاي گزیده از هر کـدام تحلیـل مـی   ، نمونهسه زندگینامهمعرفیپس از. نمایدمناسبات قدرت و ایدئولوژي بررسی می
.یابدنتایج حاصله با ذکر شواهد و ارجاعات به کل گفتمانها تعمیم می

معرفی و ارزیابی منابع ) 1-1
مولوي بیش از دیگر شاعران فارسی زبان است که در سه متن معتبر و نزدیک به زمـان وي  دربارة اي اطلاعات زندگینامه

که مقدم بر این متنهاست نیز اطلاعـات معتبـري دربـارة مولانـا و مـنش      .) ق654حدود (شمس تبریزي مقالاتالبته . موجود است
:این سه متن عبارتند از.وي دارد

پـدرش را همـراه بـا    نخسـتین کسـی اسـت کـه بخشـهایی از زنـدگی      ) 712-623(مولـوي  طان ولـد پسـر   لس ـ:ولد نامـه 
در ایـن اثـر برخـی وقـایع     . بـه نظـم کشـید   .) ق690نگـارش (ولدنامههاي صوفیانه در یک مثنوي حدوداً ده هزار بیتی با نام آموزه

زندگی بهاء ولد، برهـان الـدین ترمـذي، ملاقـات     رة دربااز جمله اطلاعاتی زندگی مولانا تقریباً نزدیک به واقعیت بیان شده است؛
سلطان ولد مردي محتاط بـوده و  . شمس و مولانا، غیبت شمس و رفتن مؤلف به دمشق براي باز آوردن شمس، و جانشینان مولوي
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کـرده  تا حدي جانب احتیاط را در نگارش وقایع حوادث بحث انگیزي مانند اختلاف علاء الدین و مولوي و مرگ شمس رعایت 
.است

فریـدون  رسـالۀ نخستین زندگینامۀ رسـمی وي،  مولانا و در واقعدربارة حاوي اطلاعات دومین کتاب: رسالۀ سپهسالار
مؤلف بنا به ادعاي خودش چهل سال در محضر مولانا بوده و این کتـاب را بعـد   . است.) ق712متوفی پیش از (بن احمد سپهسالار 

زندگی پدر مولانا، خـود مولانـا و   دربارة کتاب در سه قسم . به نثر روان نوشته است.) ق712تا690(از مرگ مولوي بین سالهاي 
، و نیـز  79: 1375گولپینـارلی،  (ظاهراً بخشهایی از قسم سوم افـزودة پسـر مؤلـف اسـت     . اصحاب و خلفاي مولانا تنظیم شده است

.نمایدآمیز میگاه مبالغهت کهدر هر قسم حکایتهایی از زندگی اشخاص آورده اس).1382:189-190
نگـارش  . بهاء ولـد، مولانـا و خانـدان و اصـحاب وي    کتابی است در ده فصل در شرح حال و مقامات:مناقب العارفین

در .) ق719متـوفی  (و جانشین وي امیر عـارف چلبـی   نوة مولانابه درخواست.) ق761متوفی(احمد افلاکیالدین شمسکتاب را 
تـرین  حجـیم العـارفین مناقـب ). 1000، 4افلاکـی ص (اتمـام یافـت   . ق754ي آغاز کرد و تحریر دوم آن در هجري قمر718سال 

اي ایـن کتـاب،   حکایتهـاي زندگینامـه  . خاندان مولوي اسـت دربارة مولوي است که اتکایش بر نقل روایات و حکایاتی ۀزندگینام
:نوع استچهار

.اندفرابشري ساختهبا قدرتهايريیطااسدانش موجوداتیو بزرگان خانمولاناکه ازی هاییتحکا-1
.نی استپذیرفتیتکه با توجیهااز اعمال غیر عاديهایی یتحکا-2
. استسازي شدهشبیهان و اولیاي دینهایی که بر اساس زندگی پیامبریتحکا-3
.رسدبه نظر میواقعی و طبیعی هایی که یتحکا-4

متنتفاوتهاي معنادارسه) 1-2
بعـد از مولـوي در گـذر    . تفاوتهـاي معنـاداري دارنـد   رش زندگی مولویاناگزسه متن فوق از لحاظ زبان، محتوا، و نحوة

اگـر  . رونـد مـی پردازي پیشسازي، رقیب تراشی و جعل و افسانهو مبالغه، حکایتمتنها به تدریج از واقعیت به جانب اغراق،زمان
مولاناي عاشق و شوریده، در آثـارش،  . هم مقایسه کنیم این تفاوتها را به خوبی در خواهیم یافتشخصیت مولانا را در چند متن با

. کنـد توصـیف مـی  ]3[)همدل با همـه (خم، دیوانه، خموش، سایه و منافق ،هاي انگور، قندرنگ و بی نشان و با استعارهبیخود را
مولانا را صفتهاست که به صد هزار مجاهده بـه  «: کندچنین وصف میشمس تبریزي که در شمار نخستین منابع است او را مقالات

شـمس  (» ...تواضـعش را گـویی؟ کـرم را گـویی؟     ؟علمـش را گـویی  ؟، حلمش را گوییهیچ سالک گرمرویک صفت او نرسد
ر بـا شـمس در عشـق    کند که بعد از دیداسپس سلطان ولد، پدر خود را زاهد، دانشمند، واعظ و فقیه معرفی می). 129/ 1،تبریزي

فریدون سپهسالار نیز از کتاب سلطان ولد بهره می گیرد و حکایاتی در باب کرامات و اعمال . شودمستغرق و صاحب کرامات می
سپهسالار مولـوي  رسالۀدر . اما غالباً قصدش از نقل آن کرامات، بیان عظمت معنوي وي است،کندخارق عادات از مولانا نقل می

بـه  ) 71ص (کنـد ، بـه حیوانـات محبـت مـی    )71-70ص(به جذامیان کمال لطـف را دارد  ا وجود قدرت معنوي،مردي است که ب
).91-90ص (کندمریدان را از بد رفتاري با مست منع میو ) 76ص (گذارد شاگردان احترام بی حد می

بینـد  را مـی سویی رادمردي وسیع مشـرب شود، از مولانا میدربارة بزرگیي ها، گرفتار تناقضمناقب العارفیناما خوانندة 
خیـزد  بـه سـماع برمـی   و رندان، بر در میکدة ارمنیان)555افلاکی، (کند اهل مدارا و صبوریهاي شگفت که بدکاران را تکریم می

ی ، در میان جمعی از علماي دمشـق کـه از پـدرش بـدگوی    )490ص(کند ، براي خاتونان قونیه تا نماز صبح سماع می)489همان، (
اما در سوي دیگر همین مرد معنوي عاشق، مخالفـان  ). 376ص (خردخود از دزد میۀو قالیچ) 438ص (کندکنند سکوت میمی

ادعـاي  . کنـد کند، منکرانش را به تیغ غضب و به استعانت کرامت و نیروي غیبی، کور وکـر مـی  خود را به خشم و نفرین نابود می
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). 126ص (»بـارد د خـدا مـی  روآنجا که ذکر ما «مدعی است که ).511ص (برندسجده میمریدان بر او) 776ص (داردخاتمیت
در حکایتی از قول سلطان ولد نقل کرده کـه روزي یکـی از یـاران بـه پـدرم شـکایت کـرد کـه دانشـمندان بـا مـن بحـث             افلاکی 

اي رکیک داد و گفت چرا نباشد؟ در کـلام  مولانا فحشه. استقرآنگویند؟ من گفتم که تفسیر میقرآنرا مثنويکردندکه چرا 
ص (شـوند کنند و مریـد مولانـا مـی   شنوند استغفار میوقتی دانشمندان سخن مولانا را می... انبیا و اولیا نور اسرار الهی جاري است 

291 .(
توصـیف  اسـت و در گـزارش افلاکـی   نامـه ولـد سپهسـالار بـیش از   رسـالۀ اشخاص و حوادث در دربارة اغراق و مبالغه 

، چهـل روز سـماع پیوسـته؛    )611ص،(ایمان آوردن هژده هـزار کـافر   : رسدآمیز قدرت معنوي مولانا و خاندانش به اوج میاغراق
افلاکی در نهایت از مولانـا  . چهل روز خلوت؛ هفت شبانروز در خزینۀ حمام ماندن و چیزي نخوردن و کرامات خارق العادة بسیار

سازدکه پیوسته از حقانیت خاندان خویش و ضرورت تمکـین دیگـران در برابـر آنـان     اي و مقتدر میهو خاندانش موجوداتی افسان
. گویندسخن می

مـرگ پـدر خـود را بـا     سـلطان ولـد  . دهـد مقایسۀ روایت مرگ مولانا در این سه متن تفاوت سبکی آنها را بهتر نشان می
):103ولدنامه، (تعبیري شاعرانه وصف کرده است

سوخت جانها ز صدمت آن برقچنین رسید به خلقچشم زخمی
گشت نــالان فلک در آن ماتملــرزه افـــتاد در زمین آن دم
همه اندر فغــان و آه و نفــیرمــردم شــهر از صغیر و کبیر 

کرده از درد او گریبان چاكدیهیان هــم ز رومی و اتراك 
عشق نــز پی برّاز سر مــهر و به جنــازه شــده همه حــاضر 

در محروسـۀ قونیـه   «: نوشته) 96ص (سپهسالار. اندتعبیر کردهترا سپهسالار و افلاکی به واقعی» لرزه افتادن در زمین«تعبیر شاعرانۀ 
.»هفت شبانروزي زلزلۀ زمین شد«) 584ص (و در روایت افلاکی» آمدقرب چهل روز زلزلۀ متواتر می

. توان دنبـال کـرد  میسهولتاي به ا به ایدئولوژي و تشکیل گفتمان قدرت را در سه متن زندگینامهمیراث معنوي مولانروند تبدیل
بیـانگر ارادة یـک   وشته شده چنانکه به روشنیطلبی نوادگان مولوي نبا هدف توجیه قدرتمناقب العارفیندر میان سه متن، کتاب 

ورزد کی بر انتقال معنویت مولانـا بـه فرزنـدان و نوادگـان او اصـرار مـی      افلا. طبقۀ مسلط به منظور باقی ماندن بر مسند قدرت است
مولانـا در قالـب حکایتهـایی جـذاب     معارف حقیقی و آگـاهی راسـتین  و نوعی آگاهی کاذب و فریبنده را از دل) 278، 261ص(

.کندجعل می

فرایند ایدئولوژي سازي) 2
آید اهل هـیچ فرقـه و گروهـی    آثارش بر میو دیگرمثنوي، غزلیات، یهفیه ما فشمس تبریزي، مقالاتمولانا چنان که از 

طلـب تغییـر   هاي مریدان و فرزندان به تدریج مولاناي عاشق بـه مـردي قـدرت   اما در نوشته. رنگ و بی نشانمردي است بی. نیست
مولانـاي  . گیرنـد لوژي قـرار مـی  دهد و خاندانش در مرکز یک گفتمان مسلط و مقتدر با اصول اعتقادي شبیه یک ایـدئو چهره می

گیـرد، نفـرین   پـرواي اهـل مـدارا نیسـت، بلکـه خشـم مـی       بیوقرن هشتم در درون یک نظام ایدئولوژیک، دیگر آن عاشق بیقرار
نماید و مردم را با قدرت معنـوي و قـوة قهریـۀ    کند در ضمیر و ادراك مخالفان تصرف میکند، کور و کر میکند، فحاشی میمی

کردارهـاي  حکایات به نوعیاین). 152،188،189افلاکی، (سازد کشاند و با ترس و ارعاب، مرید خویش میتسلیم میخویش به 
1379فـرکلاف  (کنند و داراي بار ایدئولوژیک هستند که به حفظ یا تضعیف روابط قدرت کمک میآیندبه حساب میگفتمانی 
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بـراي مولانـا   » کرامات«باب قدرت فرابشري ودرتمندي، ساختن حکایاتی درکارآمدترین ابزار براي تصویر چنین چهرة ق). 111:
. و خاندان اوست

نقل کرامات براي مقاصد ایدئولوژیک )2-1
افلاکی، حکایت کرامات و اعمال خارق عادات مولانا و خانـدان وي  مناقبسپهسالار و رسالهاي از دو متن بخش عمده

شـمس تبریـزي کـه    مقـالات در . شـود قدیسان و بزرگان دین در تمام مذاهب و نحل دیده میچنین حکایاتی در باب غالب . است
شخصیت والا و مـنش متعـالی مولانـا سـخن     توان یافت با آن که بارها ازمولانا را در آن میدربارة اي نخستین اطلاعات زندگینامه

. شودمطرح میولدنامهاولین بار در مثنوي ندان مولانامسألۀ کرامت در خا. اي به کرامات وي نشده استرفته اما هیچ اشاره
نمود آن عزیز و زبدة دهـرمیچـه کرامـاتها که در هـر شهــر

). 161، ولدنامه(فوت گردد از آن سخن مأمولگر شوم من به شرح آن مشغول 
امـا کرامـت   )166و 162و 161ص 1376سـلطان ولـد،   (پسر مولانا بارها از کثرت کرامات جـد و پـدر خـود یـاد کـرده      

سپهسالار حکایاتی آمده که اعمالی خارق العـاده بـه مولانـا و    رسالۀپس از آن در متن دوم یعنی . نقل نکرده استاز ایشان خاصی 
، طـی الارض  )80سپهسـالار،  (مانند اشراف مولانا بر باطن و ضمایر مردم، تبدیل کلوخ به لعـل  . دهدبزرگان خاندان وي نسبت می

). 88همان، (، سه شبانروز فرو رفتن در مخزن حمام )77همان، (شبانه از قونیه تا مکه و ماندن ریگ حجاز در کفش مولانا 
ماننـد  روشـن اسـت  کاملاًاهسازي را براي خاندان مولوي به اوج رسانده که جعلی بودن بسیاري از آناما افلاکی کرامت

-844ص(اطاعـت بـاز شـکاري از امیـر عـارف      و ) 609افلاکی، (به همسر مولانا مروارید و هدیه کردن ایمان جانور آبی به مولانا
845(  .

انـد  تقسـیم کـرده  ) فرمانروایی بر شیر و اژدهـا (و حسی ) مانند اشراف بر ضمایر(و عرفا را به دو دسته عقلی کرامات اولیا
، حسـی و  مناقـب العـارفین  تر عقلـی اسـت و کرامتهـاي    سپهسالار بیش ـرسالۀمنقول درکرامتهاي).50ص : 1385شفیعی کدکنی، (

. ملموس
ی یک کرامتکلامتحلیل 

افلاکـی  مناقـب این حکایت فقط در . حکایت مرگ درویشی به کیفر پرسش از مولانا از منظر گفتمانی قابل توجه است
لوژیک ایـن حکایـت را از منظـر تحلیـل     زبان، ساختار داسـتان و مقاصـد ایـدئو   . شوداي دیده نمیآمده و در دیگر منابع زندگینامه

: کنیمگفتمان بررسی می
شیخ به تعظـیم تمـام   . رفته بودااللهروزي حضرت مولانا به دیدن شیخ المشایخ نادرة الزمان ملک المحدثین، شیخ صدر الدین رحمه

ر دریاي حضور پر نور زمانی سباحی استقبال کرده بر سر سجادة خود نشاند و برابر او به دو زانوي ادب درآمده مراقب گشتند و د
و سیاحی کردند، مگر درویشی که در بندگی شیخ مجاور بود و چند نوبت زیارت کعبه را دریافته به صحبت مشایخ ربـع مسـکون   

شیخ عظـیم  . رسیده بود و او را معروف حاجی کاشی خواندندي، از حضرت مولانا سؤال کرد که فقر چیست؟ هیچ جواب نفرمود
شیخ تا در بیرونـی وداع کـرده بازگشـت و    . روانه شدهمانا که مولانا برخاست و. هیچ نگفت. مکرر تا سه نوبت سؤال کرد.رنجید

در آن وقت چه جـاي سـؤال و کـلام بـود کـه بـی ادبـی کـردي و همچنـان          ! هنگامو اي مرغ بی! اي پیر خام: به غضب تمام گفت
کاشـی گفـت جـوابم چـه     .حاضر وقت خود باش که از عالم غیب زخم خورديحالیا.سؤالت را جواب صواب فرمود و تو بیخبر

بود؟
یعنـی  . یعنی درویش تمام آن است که در حضور اولیا هیچ نگوید نه به زبان و نه بـه دل . گفت آن که الفقیر اذا عرف االله کل لسانه

: که اذا تم الفقر فهو االله چنان که گفت
دلیل غفلت و نقصان ماستکان پیش بینایان خبر گفتن خطاست
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بهر این آمـــد خطاب انصـــتواپیش بینا شد خمـــوشی نفـع تو 
افلاکـی،  . (بعد از سوم روز در راه باغش رندان برسیده او را به قتل آوردند و هرچه داشت بردند؛ نعـوذ بـاالله مـن قهـرهم و نهـرهم     

278-279.(
بـه خـوبی   طلبی فرقـه  زیادي است و نسبت آن با مقاصد قدرت و سلطهاین حکایت از منظر تحلیل گفتمان داراي اهمیت 

:شودروشن می
پرسـنده  صریحاً بـر عاقبـت بـدفرجام   در متن سه جمله،. طراحی حکایت به منظور ارعاب پرسشگر است: نقش روایت

:رسدکند که در ازاي پافشاري بر پرسش به قتل میتأکید می
.نعوذ باالله من قهرهم و نهرهم/ ه قتل آوردند او را ب/ از عالم غیب زخم خوردي 

مقـام  ) صدر الـدین نادرة الزمان، ملک المحدثین،شیخ المشایخ،(با اطلاق چهار لقب بزرگ سازندة حکایت: دهینام
ایـن  صدرالدین بـا . گیرداین عنوان دهی به صدر الدین به قصد برکشیدن مقام مولانا صورت می. کشدصدر الدین قونوي را بر می

در بندگی شیخ صـدرالدین مجـاور بـوده،    «: پرسنده یعنی حاجی کاشی نیز مقام والایی دارد. کنداوصاف در برابر مولانا تعظیم می
بـی  «و » هنگـام مرغ بی» «! خامپیر«او پس از سؤال با القاب . »چند نوبت به زیارت کعبه رفته، به صحبت مشایخ ربع مسکون رسیده 

شـود، تکلیـف مریـدان نـوراه سسـت      وقتی شخصی با چنان مقامی به چنین کیفـري دچـار مـی   . صف شده استو» » بیخبر«و » ادب
.ایمان مشخص است

آمـده کـه مولانـا در بـافتی شـاعرانه و عـاطفی، ارزش خموشـی در        مثنـوي در این حکایـت دوبیـت از   : بافت موقعیتی
اي کـه معنـاي   بیت را در حکایتی تهدید کننده قـرار داده بـه گونـه   ولی افلاکی دو. را یاد آور شده است) ص(پیشگاه پیامبر اکرم 

تی از ایـن دسـت   امولانـا را دسـتمایۀ حکای ـ  اشـعار  بـراي مقاصـد اعتقـادي خـود بسـیاري از     افلاکی . کرده استابیات کاملاً تغییر
).883و 869ص(ابیاتی که در بیان قدرت ولی و خاصان حق و درویشان و معجزات اولیا است بویژه . سازدمی

در ایـن حکایـت بـا هـدف تسـلیم محـض       » الفقیر اذا عرف االله کل لسانه«آموزة مشهور صوفیانۀ : مقاصد ایدئولوژیک
هدف افلاکی از طرح این حکایت برحذر داشتن مریدان از پرسش و دعوت آنها بـه سـکوت   . مرید در برابر مراد به کار رفته است

.استشیخمحضرمحض در 
ننده از این نوع در متن افلاکی زیاد است از جمله عقیم شدن مردي که در حق مولانا گمان بـد داشـت   حکایات تهدیدک

داشـت  ، کور شدن مردي که شمس را از آواز چنگ برحذر می)625-624(حرمتی به شمس ، مرگ مؤذن پس از بی)188-189(
، مردم را از انکار رهبـران مولویـان   این گونه حکایتها). 631(زد ادبانه در سماع به شمس می، و مرگ قلندري که خود را بی)673(

افلاکی در جایی به صـراحت در بـاب نقـش بازدارنـدگی ایـن نـوع حکایـات        .کنندپرسشگري منع میمریدان را ازترسانند ومی
افلاکـی بـه   ). 881کـی  افلا(» همچنان حصۀ ما از این قصه آن است که با مردان حق نشاید پنجه زدن و مقابلگی کردن«: گفته است

سازیها امیر عارف چلبی را که قطعاً از دانش چندانی براي پاسـخگویی بـه سـؤالات و شـبهات مریـدان برخـوردار       حکایتمدد این
.داده استنبوده از مهلکۀ پرسشگري نجات

دوران امیر عارف و حکایتهاي تهدید آمیز)2- 2
یم عنصر صـدق و حقیقـت ماننـدي، قربـانی اغراقهـاي ایـدئولوژیک       روهر چه به بخشهاي پایانی کتاب افلاکی پیش می

کتابش را بـه  افلاکی . تفاوت بارز متن افلاکی با دو زندگینامۀ دیگر مولوي در همینجاست. گیردسازیها فزونی میشود و افسانهمی
را مـلازم  او کرامـات  . داده اسـت به زنـدگی همـین امیـر اختصـاص     راتألیف کرده و فصل هشتم آنامیر عارف، نوة مولانا دستور 

را خـویش ، مـرگ منکـران خانـدان    از پـنج سـالگی بـه قـوة فراسـت     دانـد، چنـان کـه امیـر    مـی خاندان مولوي و بویژه امیر عارف 
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به روان مقدس مولانا که هرگز مـن ایـن خودنمـایی را    «از قول عارف چلبی نقل کرده که ). 835افلاکی، ص (کند گویی میپیش
شود جهت ترغیب یـاران اسـت بـه عـالم غیـب و      اما اوقات چیزکی که واقع می. آیدرم و اظهار کرامات خوشم نمیدادوست نمی

نویسد و این نوع کرامات را شـیوخ کشـف تمثـل    دارد و در جایها میشناسی و پیوسته شیخ افلاکی ما کرامات مرا دوست میغیب
).898افلاکی (» گویندو انسلاخ می

ادبـان و گسـتاخان   مجازات بـی دربارة گاه ده حکایت به دنبال هم . شتم کتاب غالباً تهدید کننده استحکایتهاي فصل ه
ولـی تنهـا بـراي ارعـاب و تهدیـد بـه کـار        گویی کرامت و قدرت معنـويِ . شودبه ساحت خاندان مولانا و اصحاب و فرقه نقل می

منکـران و  اب ـو امیـر عابـد  امیـر عـارف  . کشـد خالفان و منکران مـی از کرامات به جنگ و ستیز با مي فرقهکار پیشوا.آمده استمی
). 840،987،988(شود خشن و ستیهنده میانرفتارشو)850-840-855(خیزندبه نزاع برمیمخالفان مولویه 

ه و افلاکی نخست سلسله حکایتهـایی در بـاب مـرگ و تنبی ـ   . شیوة تنظیم و نگارش حکایتها در فصل هشتم، معنادار است
بعـد  ). 839،841،851،852،855،856،867،868،879،921،930ص (آورد عواقب بدفرجام منکران مولانا و خانـدانش مـی  

از این که روایتها که رعب و وحشت مخاطب را بر انگیخت در موضوع ایمان و اعتقاد به اصول فرقه روایتهـایی را پشـت سـر هـم     
نحوة طراحی حکایـات و تنظـیم آنهـا اغـراض مؤلـف را بـه خـوبی نشـان         ). 894،895،905،909،914،919،924،934(آورد می
سـاختار اغلـب   .گـر ایـدئولوژي و سـلطۀ فرقـه قـرار داده اسـت      دهد که چگونه نوشتار را صـریحاً در خـدمت قـدرت و توجیـه    می

:حکایتهایی که نقش تهدید کننده دارند چنین است
1.X]کنداقدام به مخالفت می] مخالف، منکر، حسود، رقیب.
2 .A]کنداو را مجازات می) کرامت(با یک کار خارق العاده ] مولوي، امیرعارفشمس،بهاء ولد،:رهبر.
3.X میردمی.شودمیناقص /  مرید و معتقد.

از نقل تا جعل روایت )3- 2
وایتهایی کـه چنـدان موثـق نیسـت یـا بـه نـوعی در        اغلب ر. نحوة اسناد روایت حکایتها در کتاب افلاکی قابل تأمل است

تـر کـه   حکایتهـاي متعـادل  راويِغالبـاً  شود، اما نقل می» اصحاب کراماز یکی «توجیه قدرت و نام ایدئولوژیک نقش دارد از قول 
هاي فرابشـري  نتیجه آنکه اعتبار حکایتهـایی کـه بیـانگر قـدرت    . حاوي حقایق و معارف بلند و معانی ارزشمند هستند، مشخص است

ها ساخته و پرداختۀ تخیل مریدان و به قصد ارتقاء مقام معنـوي مولاناسـت   بسیاري از این قصه. خاندان مولاناست کمتر خواهد بود
. کنندها نقش مهمی بازي میکه البته در تثبیت نهاد قدرت و ایجاد اعتقاد به مبانی ایدئولوژیک فرقه و انقیاد توده

. مولانا در روایت افلاکی آمده اسـت سـاده نیسـت   دربارة ها و حکایاتی که بین، باور بسیاري از افسانهبراي خوانندة واقع 
اسـت کـم رنـگ اسـت و در برخـی بخشـها بـاور و اعتقـاد بـه مولـوي و           » سبک طبیعـی «مانندي که جوهرة اصلی صدق و حقیقت

ها مشـمول صـدق وکـذب    ها و افسانهسیاري از گزارهدر سبک افلاکی ب. خاندانش در شکل یک ایدئولوژي قوي نمودار می شود
شـالودة نوشـتار ایـدئولوژیک بـر اعتقـاد و بـاور گوینـده        . پـذیر اند و نه ابطـال شوند و به لحاظ منطقی و تجربی نه اثبات شدنینمی

حـق حیـات نـدارد و    اندیشـۀ مخـالف   . داند و کسی مجاز به رد و انکار آن نیسـت او باور خویش را حقیقت مطلق می. استوار است
. منکران محکوم به حذفند

تحلیل گفتمان قدرت در متن افلاکی ) 3
حکمهاي وي چـون  .گیردافلاکی زندگینامۀ مولوي را چونان سلاحی علیه منکران و مخالفان طریقت مولویان به کار می

راي هـر سـؤال، حکـایتی از زنـدگی مولانـا و      او ب ـ. تابـد دارد و تردید علمی، شک، تسامح، تساهل و مدارا را بـر نمـی  و چرا برنمی
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بـا ایـن روش، تجربـۀ معنـوي مولانـا را بـه یـک آگـاهی رسـمی و مدرسـی و           . دهدمی، پاسخکند و به آن سؤالخاندانش نقل می
. کند و این یعنی تبدیل معنویت و ارزشهاي خلاقه به نظام ایدئولوژیکاي تبدیل میاي از آداب و رسوم فرقهمجموعه

کی کوشیده از سلوك معنوي مولوي، یک طرح هندسی تدارك بیند تا بـه مـدد آن قـدرت فرقـه و مرکزیـت مـزار       افلا
بـا قراردادهـا و   بـه صـورت یـک نظـام    بندي کند وآن ایدة آرمانی را قالب. مولانا و موقوفات مولویه را در قونیه مشروعیت بخشد

دارد و پرسشـگري را نفـی و   بـه تسـلیم وا   مخالفان راکه با زبانی اجبارگرهاي خاص درآورد، و از آن گفتمانی مقتدر بسازدنشانه
تحلیـل عناصـر گفتمـانی ایـن مـتن بـراي       . شـود گر و اقتدارگرا میتوجیه،براي این هدف، سبک نگارش وي تک سویه. نهی کند

. تجریانهاي پس از مولوي با میراث معنوي مولانا بسیار حائز اهمیت اسرابطۀشناخت بهترِ

عناصر زبانی) 3-1
. کنـد افتد و زمینۀ سلطۀ گروهی را بر گروه دیگر فراهم میایدئولوژي با وساطت زبان در نهادهاي اجتماعی به جریان می

فـرد ایدئولوژیسـت بـراي    . زبان ایدئولوژي پر طنطنه است. دهدتوان دید که این اتفاق چگونه رخ میدر سبک نگارش افلاکی می
برخـی  . بـرد آمیز و صناعات بلاغی بسـیار سـود مـی   د نسبت به موضوع از ساختارهاي زبانی قیدها و صفتهاي مبالغهبیان احساس خو

:دهد از این قرار استهاي زبانی که به نوشتار افلاکی رنگ ایدئولوژیک میمشخصه

واژگان ) 1-1- 3
پیامـدهاي مثبـت عقایـد    ) . 442: 1382وندایک، (بیان و اقناع ایدئولوژیک است پردازي قلمرو عمده و شناخته شدةواژه
/ مریـد «هاي جفتی واژه. شودهاي منفی بیان میصفات خوب و ارزشمند و پیامد عقاید مخالفان با صفات و واژهها وخودي با واژه

ک سـاختار دو قطبـی   در سراسر متن در تقابل با هـم هسـتند و مـتن را بـه ی ـ    »کافر/ معتقد خاندان «و » حسودان/ اصحاب «یا» منکر
.مبدل کرده است)بد/ خوب (

.)698(دین، اعداي بی اعتقاد بی)688(یقین ، ناکسان بی)78(ناقصان قاصرفهم ،)79(حساد ،)92(نامحرم : اوصاف آنها
، سـلطان عـالم   )93(،فخـر اصـحاب  )81(سلطان دیـن ،)80(کبار اصحاب کشف ،)80(حضرت شیخ : اوصاف خودیها

)81(، اکابر دهر )101(بار یاران محرم ، ک)86(جان 

دهیسازي و ناملقب) 1-2- 3
از قول خـود  ) 828(ظاهراً نخستین بار افلاکی . شودبراي مولانا دیده نمی» خداوندگار«لقب ولدنامهشمس و مقالاتدر 

یش از حـد در اعطـاي القـاب بـه     تعارفات و تشریفات ب ـخوانده است» خداوندگار«مولانا نقل کرده که حضرت بهاء ولد مولانا را 
حسـام  سـازي بـراي  لقـب مـثلاً  (در حق خلفاي فرقۀ مولویه به اوج رساند آن رارا سپهسالار آغاز کرد و افلاکیمولانا و اصحابش

سازي زمانی رایـج شـد کـه نهـاد مولویـه      این لقب،نخوانده» سلطان ولد«مولانا هیچگاه پسرش بهاءالدین را ). 471صالدین چلبی
شـاه، شـاهزاده، امیـر، چلبـی، پاشـا بـه       ،هاي بعد در سلسلۀ مولویان القاب سلطاندر دوره]. 4[اختاري شبیه سلطنت به خود گرفتس

بنـدي مناسـبات اعضـاي گـروه از     اعطاي لقب و عنوان بـراي مرزبنـدي و رده  ). 997. (شودنوادگان مولوي و بزرگان فرقه اعطا می
.ضرورتهاي گفتمان است

ختهاي زبانی براي مبالغهسا) 1-3- 3
حس پرستش و اغراق در بیشتر . آمیز استلحن افلاکی مؤید این معنی است که زبان ایدئولوژي پر طنطنه و مبالغه

.شوددیده می... عناصر زبانی وي از جمله قید، صفت، فعل، اسمها و 
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: گیري دارد غالباً براي بیان مبالغه به کـار رفتـه اسـت   که در سراسر متن بسامد چشم» ها«در نوشتار افلاکی نشانۀ جمع : نشانۀ جمع
زنارهـا  «، )171(» کردنـد سـحرها مـی  «، )170(» زاریها نمودند...شکرها کرد« ،)168(« حاجیان را سماعها داده و دلداریها کردند«

لایـق قونیـه و لواحـق آن بـس     از کثرت سماعها و سورها و سرورها هیچ نوع نعمتـی بـه خ  «).851(» زدچرخها می«، )173(» بریدند
).180(» کردنمی

در مناقب العارفین ساختار نحوي نامأنوسـی بـا بسـامدي بـالاي وجـود دارد کـه در مقـام مبالغـه و اغـراق بـه کـار            :ساخت نحوي
ودر فارسـی معمـول نیسـت   که این ساخت نحوي ). 175( » ها به قوالان دادند که در حساب آیدچندانی دستارها و جامه«: رودمی

چندان دستارها «: صورت نحوي این معنی در زبان فارسی این است. استافلاکیمشخصۀ برجستۀ سبکرسد، به نظر میهمغلط
. »ها به قوالان دادند که در حساب نیآیدو جامه

:هاي دیگرنمونه
).172(» چندانی معانی و دقایق بیان کرد که در تقریر بیان آید«
).174(» ز این کرامت عجیب نه چندان منکران توحید ایمان آوردند که توان گفتو ا«
).850(» شیخ اسحاق برخاست و حضرت چلبی را چنان محکم بگرفت که توان گفت«
).899(» ام که در قلم آیدچندان کرامات و عجایب از ایشان مشاهده کرده«
.)916(» چندان بندگیها نمود که در تقریر بیان آید«

: در متن افلاکی زیاد است» به غایت«و »عظیم« آمیز مانند قیدهاي مبالغه:قید
.)817(»عظیم خوش خواهی شدن و خوشیها راندن«؛ )814(»هاش دادعنایت عظیم فرموده بوس«
).814(» از غایت ریاضت، قوي زرد روي بود«، )818(»گستري کردپروري و عدلبه غایت رعیت«

).611(و ایمان اوردن هژده هزار کافر ) 174(ب دوهزار آدمی از زن و مرد مرید شدند قر: اعداد کثرت
این مشخصه در زبـان مناقـب العـارفین    . شودکاربرد مترادفات در متن، موجب تأکید و تقویت و افزایش معنی می: مترادف سازي

:شودها دیده میها بیشتر از واژهبسامد بالایی دارد و در جمله
و مشـکلی و مهمـی و کاريکه بعد از وفات من در هراندیشه را بخود راه مدهو بهیچ نوع غم مخوراصلا نورمو جانمکه فرمود«

و در بدن نورانی مشـکَّل شـوم  و خود را بر تو عرضه کنمو پیش تو آیممن بصورتی دیگر ،که تو را پیش آید و فرومانیايعقده
).807افلاکی(» ها از هم بگشایدعقدهو تو حل شودمشکلات تا به انواع پرتو تجلی کنم

).819(» کنندنمایند و شادیها میرانند و خوشدلیها میزنند و خوشیها میها میاز غایت ابتهاج نعره«

ساختارهاي بلاغی در گفتمان)3-2
دهـد  این امر زمانی رخ می. دآینساختارهاي بلاغی در گفتمان غالباً به صورت تابعی از ارزشهاي ایدئولوژیک متن درمی

مـورد تأکیـد قـرار    » مخالفـان «دربـارة  اهمیت جلوه داده شوند و اطلاعات منفـی  ناخوشایند است بی» گروه«که اطلاعاتی که براي 
کنایـه و تهکـم در گفتمـان تـأثیر     ،بسیاري از صناعات بلاغی مانند مبالغه، بزرگ نمایی، تخفیف، حسن تعبیـر، تکـرار، طنـز   . گیرد

. مانند اغراق و کنایه و استعاره رابطۀ نزدیکتري با مدلهاي ایدئولوژیک و اعتقـادات اجتمـاعی دارنـد   صناعات معنوي. همی دارندم
. گیردتحقیر مخالف بهتر از هر صناعتی به وسیلۀ کنایه و استعاره و تخفیف صورت می

توصیف) 2-1- 3
اسـت نـوع کـاربرد بلاغـی زبـان را در      » رقیـب منکـر  «ربـارة  دو دیگري » خودي معتقد«دربارة یکی کهدو توصیف زیر

: دهدگفتمان افلاکی به وضوح نشان می
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:در وصف یکی از یاران امیر عارف)الف
االله که از اکابر رندان قونیه بـود و نـدیم سـلاطین و ملـوك و در     همچنان قدوة الفتیان، حریف ظریف ندیمِ کریم شیخ بگی رحمه«

.)955(»چلبی بود]امیر عارف[ك بوده هم از جمله محبان مخلص حضرت سلوك ملوك سلو
خواننـد، امـا امیـر عـارف     وم در شهر سیواس که مردم گرد وي جمعند و او را قطب عالم میرخواجۀ اَرزدر وصف) ب

:کند این وضع را تحمل نمی
شـکلی دیـد پریشـان و در    ... بافـد  گوید و ترهات مییکند و به ارمنی مهملات مدید یکی با خرده سنگها بازي می] امیر عارف[« 

گشـته  تـر ناخنان دست و پایش به غایت دراز شده و چشمهاي ازرقش، از رقّ درخشـان ،هم رفته و از دود گلخن سیاه و تیره گشته
او را حـالات  و گوینـد کـه   عـالم سـرّ آدم خواجـۀ ارزروم اسـت     قطـب :این چه کس است؟ یکی از توابع او جواب دادکه پرسید

).853(» شد و آن مبنی بر ایحاء وحی شیطانی بودداد و اغلب واقع میچنان که از مغیبات سفلی خبر میعجب بود
. آمیـز گـزارش شـده اسـت    صفات مثبت شیخ بگی که از یاران امیر عارف است آراسته در قالب سجع و با لحنی سـتایش 

امیـر عـارف تجاهـل کـرده     ش،به نحوي تحقیرآمیز توصیف شده و با وجود شـهرت در مقابل رقیب مشهور امیر عارف در متن دوم
بـا صـفت  افلاکی کرامات آن خواجـه را . نقش تحقیر کننده داردصنعت بلاغی تجاهل العارف در اینجا » این چه کس است؟«که 

. ده استتوصیف کروحی شیطانی 
و بـه اوضـاع و احـوالی فراتـر از وضـع موجـود       کردهتوصیف را توجیه و با حسن تعبیرهاه اشتباهات خودیپیوستافلاکی 

: در حکایتی شرابخواري بیست نفر از یاران عارف با حسن تعبیر چنین وصف شده است. دهدنسبت می
راندند همانا که چون ثلث شب بگذشـت بغیـر از   وار عیشی میمداومت نموده عیسی،تجرع مدامو تکرعبیست نفر یاران مقبل به «

مخلص اشارت کرد که چند نوبت به بندة .اصحاب بودساقیو خدمت یار ربانی سبط الولد الیاس پاشا نمانده بودمدامبریقایک 
ي که آن حلوایی ولی سـه سـال   اهنشنید! گویی؟ خمش کنچند میکهفرمود... و حضرت چلبی . تدارك باید کردننیست صهبا

را بـه دسـت   ابریـق و . اي تا سحر کار کند عجب نباشدرسید؟ اگر عارفی از کوزهیکرد و مددي از عالم غیبش ماز یک خم کار
گشـته بـه   طافحخوردند و همگان معنیهمچنان تا چاشت سلطانی بیست نفراز آن . مبارك خود بگرفته باز به دست الیاس پاشا داد

خوردنـد و رنجـوران را شـفاي    از آنجا آب مـی کردم و به تبرك و همچنان بندة مخلص آن کوزه را محافظت می... خواب رفتند 
).938(» .شدعاجل حاصل می

عـیش  «، »مـدام «، »تجـرع «، »تکـرع «هـاي  ؟ از یـک سـو واژه  مجلـس روحـانی  ب است یـا  شراحفلمآیا است مبهم ي ودمتن تا حد
عـالم  «،»وارعیسـی «هـاي  شـراب دارد و از سـوي دیگـر واژه   محفـل  دلالت بـر  ) مست(» طافح«و » ساقی«، »ابریق«، »صهبا«، »راندن
جانـب گفتمـان عرفـانی سـوق     بـه  مـتن را  » شـفاي رنجـوران  «و » به تبرك از کوزه آب خوردن«، »معنی«، »سحر«، »عارف«، »غیب

و شـرابخواري در مـاه ذیحجـه در    886، 885، 876(نوشی امیر عارف را به ظرافت توجیه کرده اسـت  افلاکی بارها شراب. دهدمی
.)904دیر افلاطون 

رقیب سازي) 2-2- 3
رقیـب  . مطـرح شـده اسـت   ] 6[و شـانتال مـوف  ارنستو لاکلاشناسیدر نظریۀ گفتمان] 5[»سازي اجتماعیرقیب«اصطلاح 

زیرا وجود . کندبراي خود می) دیگر یا دشمن("غیر"سازي اجتماعی فرایندي است که در آن یک گفتمان اقدام به طراحی یک 
هر گفتمان بـراي انسـجام نیروهـاي    . شودگیري هویت گفتمان و مرزبندي ارزشها میر، باعث شکلدیگیک گفتمان تهدید کنندة

غیریـت  . خودي، به یک گفتمان رقیب محتاج است تا با موضعگیري در برابـر دشـمن، هویـت خـود را برجسـته و مشـخص سـازد       
). 94-1384:93سلطانی، (کنند شود که هویتهاي متفاوت همدیگر را طرد و نفیسازي اجتماعی زمانی پدیدار می
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آگـاهی کـاذب   نوشتار متعلق به این نظام با جـدیت بـراي   . براي یک نظام ایدئولوژیک، مرزبندي ضرورت محض است
. هـا متمـایز کنـد   کند تـا پیـروان خـود را بـا آن سـبک و نشـانه      شناختی مشخصی تدوین میسبک و نظام زبانی و نشانهگروه خود،

آن نگرش بزرگ به انسـان و هسـتی   . لوي از این طریق صورت مادي پیدا کرد و به آیینهاي اجتماعی بدل شدهاي معنوي موتجربه
و آن ارزشهاي راستین که در جان خداخوان مولانا بود از طریق حکایتهاي زندگی او در قالـب شـیخ پرسـتی و سـماع و مدرسـه و      

اصـطلاحات  . را گرفـت » حقـایق «جاي » رسوم«بندي شد و ی صورتپاي بوسی و دست بوسداري و زیارت مشایخ وخانقاه و تربه
، هـایی همچـون خـدمت، قــوالی   واژه.هـا بـار ایـدئولوژي را بـر دوش گرفتنـد و حامـل ارزشـهاي نظـام شـدند         تقـدس یافتنـد، واژه  

رسـپردگی بـر   ، سماع و رباب، سجده بر مولانا را ایدئولوژي در خدمت خود گرفـت و نـوعی گماشـتگی و س   درانی، مغمزيخرقه
,Haynes)نامنـد مـی (charged word)ۀ ایـدئولوژیک هـاي گماشـت  هـا را واژه در سـبک شناسـی ایـن واژه   . آنهـا تحمیـل کـرد   

هـا ناشـی از تفـاوت در    تفـاوت در ارزش ایـن واژه  . آیندنز و سخره به حساب میطها اما در اردوي مخالفان این واژه. (1995:59
در رقیـب  به عنوان یک کـردار گفتمـانی را در دو گفتمـان    » سجده بر شیخ«مثلاً . به گفتمان استنگرش ایدئولوژیک و تعلق آنها

:گویدمید، روزي عارف به او نزصوفی شهر توقات سجدة یاران بر امیر عارف را طعنه می. توان ملاحظه کرداین حکایت می
بینـی و از  همچون خـود، بشـر مـی   از آن که ما را. حض استترا اصلاً با ما نرسد که سجده کنی که آن سجدة تو کفر م! درویش«

اي و آن نظر ابلیس پر تلبیس استاي و به مقام ملکیت نرسیدهبشریت گذر نکرده
»دان که میراث بلیس است آن نظران را بشر زبینی عزیتا تو می

یـاران مـا از   ... ق اسـت لما را سجده ناکردن کفر مطخبري، از آن که خري، اما یارانبیاستباطن فاطن شیخکه درانوارآنو از
.)910-909افلاکی (» )17/63(و لم یستکبروآ) 2/32(امرند که اُسجدوا لآدم فسجدوآ آن ازل تا ابد بندة فرمان 

کـرد امـا در روزگـار    گفتمان مولویه در آغاز میان خود با حسودان، معتزلیان و فقیهان منکر مولانا مرزهایی مشخص مـی 
. مـتن افلاکـی اسـت   بـارز  هـاي  سازي از مشخصـه غیریت. شدلاکی هر نامعتقد و منکري، دشمن فرقه و خاندان مولانا شمرده میاف

هـیچ مخـالفی را بـر    امیـر  . کنـد حکایـت مـی  امیـر عـارف   م از مغلوب شـدن منکـران و دشـمنان   هشتبخش زیادي از متن در فصل 
کوبـد  کنـد و او را بـر زمـین مـی    ادعاي انتسـاب بـه مولانـا داشـت زدوخـورد مـی      در شهر مرند با شیخ اسحاق مرندي که. تابدنمی

مردم شهر سـیواس گـرد ایـن خواجـه جمـع شـده و او را قطـب عـالم         . زنددر حکایتی دیگر خواجۀ ارزروم را می). 849افلاکی، (
لشـکریان  . شـود پـا مـی  و قتـال بـه  در شهر هنگامـه جنـگ   . زندجوشد و سه سیلی بر صورت وي میغیرت امیر عارف می. دانندمی

هفـت روز بعـد خواجـه در اثـر ایـن گسـتاخی      . رودامیر به شـهر توقـات مـی   . دهندحاکم سیواس امیر عارف را از مهلکه نجات می
گـردد و بـه دسـتبوس پـدرش     امیر به قونیه بر می. شوندطرفداران خواجه، مرید امیر می. گرددمیرد، امیر عارف به سیواس بر میمی

گوید که اگر عارف مـا هـیچ کرامـاتی و    و می. آن مفلوك را با کدام دست زدي؟ بیار تا ببوسم: گویدپدر می.رودلطان ولد میس
). 856-853همان، . (منزلتی نداشته باشد همین کافی است که گردن آن مدعی را زد و خلق را از گمراهی نجات داد

انـد اخـی گفتـه کـه دیگـر      سم سـماع در خانـۀ أخـی مصـطفی دعـوت شـده      در روایتی دیگر سلطان ولد و مولویان به مرا
رسـد و او خشـمگینانه بـه خانـۀ    یخبر به امیر عـارف م ـ . دهندچون کسی را مجال جولان نمی. دنیمولویان را به سماع ما دعوت نک

کننـد و بـه هـیچ غیـري مجـال      مولویان مقتدرانه عمـل مـی  ). 841-840همان،(ریزد برد و خانه را به هم میأخی مصطفی حمله می
.رسدمنکران و رقیبان به پایان می» مرید شدن«اي در متن افلاکی سرانجام با هر روایت و حادثه.دهندرویارویی در برابر خود نمی
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پیوند با گفتمانهاي مسلط) 4
کوشـد  خـویش مـی  سازي، مجاز کردن و مشروعیت بخشیدن بـه اصـول   هر گفتمان براي تثبیت ارزشها و توجیه، عمومی

نویسان مولوي از چند طریق مبانی نظري گروه خـود را بـا اصـول دیـن     زندگینامه. دهدپیوند و مسلط خود را با گفتمانهاي مشروع 
. سازندکنند و خود را به منبع دین مستظهر میاسلام مرتبط می

انتساب به اولیاي اسلام ) 1-1- 4
نخستین کسی که پدر مولانا را از اولاد ابوبکر دانسته فریـدون سپهسـالار اسـت و    . رسانندمیبنا بر مشهور نسبت مولانا را به ابوبکر 
هـاي نـامعتبر ولدنامـه دو   در برخی نسـخه . رسانداي ساخته که نسب او را به ابوبکر صدیق میپس از وي افلاکی براي مولانا شجره

احتمالا کاتبان ایـن دو  . هاي معتبر ولدنامه نیستلحاقی است و در نسخهانتساب خاندان مولانا به ابوبکر آمده است که ادربارة بیت 
هـاي نـامعتبر   ها آورده اند که در تصحیح مرحوم همایی از نسخههاي سپهسالار و افلاکی سروده و در نسخهبیت را با توجه به گفته

:1375،و نیـز گولپینـارلی  75و 8ص ،افلاکـی ؛79و 9ص ،سپهسـالار ؛158ص ،ولدنامـه (راه یافته است مصححولدنامۀبه متن 
تراشـی، بـه گـروه و گفتمـان آن     ایـن نسـب  . کنـد تثبیـت مـی  انتساب مولوي به بزرگـان دیـن جایگـاه وي را در مقـام پیشـوا     ). 81

.سازدرهبران فرقه را از نقد و پرسشگري مصون میبخشد و نیزمشروعیت می

اولیا و انبیاهسازي بشبیه)1-2- 4
افلاکی غالباً رفتار خودیها را بـا  . هاستسازي حوادث و شخصیتصورت دیگر پیوند گفتمان با گفتمانهاي مشروع، شبیه

غالباً آیاتی از قرآن یا احادیث را در خدمت بیـان  .کند و کردار مخالفان را با شیاطین و کافرانسازي میشبیهو اولیاء سیرة پیامبران 
،)87افلاکـی، (اجازه گرفتن عزرائیل از مولانا براي قـبض روح . دهدد و رفتارهاي غیرخودي قرار میارزشهاي خودي و نفی عقای

کردن مرده و مرگ او پـس از سـه روز   زنده. استپیامبر نقل شدهدربارة شبیه روایتهایی که ، )832همان،(بازي مولوي با کودکان 
بـه  و اسـتناد  ) 909همان، (بر امیر عارف سجده کردن اصحاب،)ع(توسط حضرت عیسی مردهکردن شبیه به حکایت زنده) 231(

...و ) 1/61(شبیه حکایت رابعه در تذکره الاولیا ) 278ص (طواف کعبه بر مولانا ).ع(ملائکه بر آدم سجدةدربارة آیات قرآن 
در گهـواره  ) ع(نـد عیسـی   از جمله تکلم و در شـش مـاهگی مان  استزیادامیر عارف با سیرة پیامبران زندگی سازي شبیه

بـر ابوحنیفـه   و نیـز برتـري او  ) 831(کنـد  که در کودکی شیر دایـه را قبـول نمـی   ) ع(حضرت موسی همانندي وي با، )830همان،(
)924.(

: ارتباط با غیب)1-3- 4
گـروه و  کوشـد بـا بیـان روابـط غیبـی بزرگـان       این گفتمـان مـی  . هاي محوري در گفتمان مولویه استواژة غیب از واژه

از جملـه حضـور   : شـود حکایتهایی با این مضمون در کتاب سپهسالار هم دیده می. تأییدات غیبی خود را با عوالم قدس پیوند دهد
و سفارش رسول به منکر مولانا در خواب که اعتقاد بـه مولانـا   ). 79، سپهسالار(خضر در مجلس وعظ مولانا و تأیید سخنان مولانا 

در کتاب افلاکی هم روابط غیبی بسیار نقل شده اسـت از جملـه تجلـی خداونـد بـر مولانـا در کـودکی        ). 84همان،(را راسخ کند 
دستۀگلی که از غیب براي مولانـا  ). 78همان، (شهر حلب رحمن، ارتباط مولانا با غیبیان سبزپوش در مسجد خلیل ال)76،افلاکی(

ارتباط با غیب امري اسـت غیـر قابـل رد    ]. 831در مهد عارف طلب کن مرا[امیرعارف توسط مولانا و تأیید) 625همان،(می رسد
.شناسی یکی از راههاي ترغیب و تهدید مردم بوده استو اثبات و ادعاي غیب
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گیري نهاد مولویهمریدان و شکل)5
مـزار  . نظـام بخشـید  پس از وفات مولانا سازمان فرقۀ مولویان را .) ق683متوفی (، حسام الدین چلبی بنا به روایت افلاکی

دادنـد را صـرف اصـحاب مولانـا     ثروتمنـدان و امیـران مـی   درآمدهاي اوقاف و نذورات و هدایایی کـه . مولانا را مرکزیت بخشید
کراخـاتون زن مولانـا، سـلطان ولـد و همسـرش      . حقوقی مقرر کردبراي ایشانبه یاران سلسله مراتبی داد و بر اساس رتبه ؛کردمی

حـدود  . را بنیـاد نهـاد  قرآنبعد از مثنويداد و قانون سماع بعد از نماز جمعه و تلاوت بدون احتساب سهمی میملکه خاتون را هم
دار ماهر همیشه مـلازم موکـب   پانصد تن از اصحاب فرجی پوش متمول و سیصد یار عارف عالمِ متبحر و چندین نویسنده و مکتب

).777افلاکی(بودندوي
م الدین چلبی به مقام خلافت پـدر رسـید بـر خـلاف پـدر گـرایش زیـادي بـه سـازمان دهـی           پسر مولوي که پس از حسا

اند که سلطان ولد از مولانا خواسـت کـه بـه رسـم صـوفیان در چلـه      هآورد. ها و مرام مولانا داشتمند یاران و هواداران اندیشهنظام
با این حال ولـد کوشـید از   ). 793افلاکی، (اي نیست وت و چلهبنشیند اما مولانا پسر را از این کار منع کرد وگفت محمدیان را خل

اي براي تحقق این هدف وي گفتار و کردار پدر را به منظور شکل دادن به یک نظـام فرقـه  . ارزشهاي معنوي یک نهاد منظم بسازد
پیونـد فرزنـدان مـرد معنـوي را بـا      منظـوم سـاخت،   هابتدانام ـاي عقیدتی با نام در قالب نظامی نشانه شناختی منظم کرد و زندگینامه

سعی در بازگرداندن اوقاف مدرسه به خانـدان  .]7[درباریان و ارباب قدرت محکم کرد و حتی خود به مدح امیران مغول پرداخت
:خود گفته استدربارة او . نشانی در سراسر روم پرداختو به خلیفه)1382:108گولپینارلی، (مولانا داشت 

کرد در هر مقام یک سروریق پدرخلفا ساخت در طر
)132،ولدنامه(ما محروم تا نماند کسی زپر شدند اندر روم اخلف

سلطان ولد سامانۀ مریدپروري و مرادسالاري را شکل داد و در مدت سی سال خلافت خـود آداب و رسـوم بسـیار بـراي     
از آناتولی و غرب ایران قدرت یافتنـد و گفتمـان صـوفیانۀ    هاي بزرگی کم کم نمایندگان مولویان در بخش.]8[فرقه تدوین کرد

در قونیه چند دهـه پـس از مولـوي امیـر عـارف همچـون امـراي مقتـدر حکومـت          . مقتدري در موازات قدرت سیاسی شکل دادند
).921و 880افلاکی(فرستد دهد و به جانب نواحی میپوشاند و چراغ و اجازت خلافت میبه یاران خود فرجی میکند،می

، سماع، کرامـت، نـذر و نـذورات بـه درویشـان، مثنـوي       مانند ریاضت، ارادت محض و تسلیممسائلیمناقب العارفیندر 
ها بـراي  گویی پافشاري افلاکی بر این نشانه. رودشود و بر آنها تأکیدهاي عظیم میاز اصول آیینی و مسلم فرقه شمرده میخوانی،

چهرة مولوي در قرن هشتم و در درون نظـام  . به یک نهاد صوفیانه در آناتولی ضرورت داشته استتثبیت نهاد مولویه و شکل دادن 
نشان نیست، بلکـه میـراث   کند و نیم قرن بعد مولانا دیگر آن صورت بی رنگ و بیتغییر میتشناسی گفتمان افلاکی، به شدنشانه

.آیددر میجوبقۀ اجتماعی سلطهو یک طقدرت معنوي زندگی و اندیشه و سلوك وي به خدمت، نهاد 

مقدس سازي اماکن) 1- 5
سـازي  بعد از مولوي، مریدان تمایل زیادي به مقـدس . شودبخشی به اشخاص محدود نمیدر گفتمانهاي مذهبی، قداست

و گورخانـه را بـراي   خود مولانا، ابداً قبـه و کنگـره  . یابدمزار مولانا، در دل فرقه مرکزیت قدسی می. اماکن منتسب به فرقه داشتند
408،409افلاکـی، (کردنـد  ، اما اخلاف وي اقدام به ساختن بارگاه بر سر مزارش)133ب 3. مثنوي د(دانست اهل معنی سره نمی

؛ نقـل  87-86، 10-9، سلطان ولد، دیـوان (اي به مناسبت این اتمام بنا سروده استو سلطان ولد به رسم معمول دربار قصیده) 427،
دهند که وجـود مقـابر و مـزارات خـود و خانـدانش مـانع از       هایی به مولانا نسبت مینویسان گفتهمناقب). 74: 1382نارلی، از گولپی

). 408افلاکی، (شود و زیارت آن موجب حصول مطلوب دینی و دنیاوي می) 801افلاکی، (زوال و خرابی قونیه خواهد شد 
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قونیه را بعد از این مدینۀ الاولیا لقب نهید که هر مولودي کـه در ایـن شـهر بوجـود     فرمود که همچنان دم به دم حضرت مولانا می«
آید ولی باشد و چندان که جسم مبارك حضرت بهاء ولد و نسل ایشان در ایـن شـهر خواهـد بـودن در ایـن شـهر شمشـیر نـرود و         

ه اگر بعضی خراب شود و منـدرس گـردد و   دشمن این شهر به سر نبرد و عاقبت هلاك شود و از آفات آخر زمان در امان باشد چ
).261ص (چه اگر خراب شود اما گنج ما در او مدفون باشد . بکاهد اما به کلی منهدم نشود

، امـام  داريتربـه هـاي اجتمـاعی  ردهدر و افراد گروه در ایـن پایگـاه   گردیدگاه گفتمان ایدئولوژي پایگاه مقدس و قبلهتربۀ مولانا 
0.قرار گرفتندخادمانو، شیادان، گویندگان، قوالانانخوانن، مثنويناقرآن، مؤذتربت مولانا، حافظان

پرستیزروبه سوي اقتصاد) 2- 5
دو زندگینامۀ سپهسالار و افلاکی از مولانا و خاندانش در معامله با متاع دنیـوي شخصـیتهایی دوگانـه تصـویر کـرده انـد،       

:دیگري زرپرستانکنند و زرگریزانی که نهی صحبت اغنیا میییک
االله االله که جمیع اولیـا درِ توقـع سـؤال را گشـاده کـرده      «: مولانا در جایی میگوید:نهی صحبت اغنیا و تأکید بر کار) الف

آن درِ مـا  . کردنـد دیه و هبه هم قبول میمال زکوه و صدقه و ه) 20/ 73(بودند و از مردم منعم بر موجب و اقرضوا االله قرضاً حسناً 
ا بـه کتابـت مشـغول       ... ایم بر یاران خود بستهسؤال را تا هر یکی به کد یمین و عرق جبین خود إما به کسب و إما بـه تجـارت و إمـ

گند این مبرز آگنـده، از صـحبت اغنیـا    «: گویدو باز می). 245،افلاکی(» باشند و هر که از یاران ما این طریقه را نورزد پولی نیرزد
تمامـت انبیـا و اولیـا را در ایـن عـالم انـدك       «: گویـد و درجاي دیگر می) 258همان،(» صد درجه بهتر استجان کنده پیش من به

مولانا از نبـودن طعـام   ). 244همان،(» ما را آنقدر نیز نیست و نخواهد بود. تعلق مالی بود و قدري از براي مصالح خلق میلی داشتند
مسـکینان محشـور کـن    ةکه خدایا مرا مسکین زنده بدار و مسکین بمیران و در زمرکردکرد و مناجات میدر خانه ابراز شادي می

کرد اما به خانۀ صلاح الـدین زرکـوب و بعـدها    هاي بزرگ قبول میبا این همه مولانا گاهی از منعمان هدایا و هبه). 33سپهسالار (
یکبـار سـلطان ولـد    . گذاشـت مگـر بـه ضـرورت    زي نمیفرستاد تا صرف فقرا و درویشان شود و براي خانواده چیبه خانۀ چلبی می

.]9[)300،751،؛ افلاکی35-34سپهسالار، (تا اندك چیزي به خانوادة مولانا دادند التماس کرد
او در آغاز که . شده گرواقتصادي امور مالی و چلبی کاردار حسام الدین ،اما به روایت افلاکی:توجه به وجه معاش) ب

لامـان و خادمـانش را در راه مولانــا آزاد   غهمـۀ امـوالش را نثـار و ایثـار کـرد و      کــها آمـد جـوانی بـود ثروتمنـد    بـه محضـر مولان ـ  
ها حکایات زنـدگی بهـاء ولـد، مولانـا و شـمس چنـان       در زندگینامه).739همان، (اما بعدها دوباره متمول شد) 738افلاکی، (کرد

همچنان توجه به وجه اقتصاد و معاش در کـار فرقـه   .اهل فرقه و سردمداران آن باشدگر مقاصد دنیاگرایانۀ اند که توجیهتنظیم شده
از قول او نقل کـرده  )789ص(افلاکیو]10[گشایدزبان به ستایش زر و سیم می)76دیوان، (گیرد تا آنجا که سلطان ولدبالا می

بـی وجـود ایـن نـه دنیـا      چـه،  . آرایدساند و هم باطل را میرزر و سیم است که هم به حق می«اسم اعظم خداوند ، که مولانا فرمود
.»معمور است و نه اهل آخرت مسرور

بـه  سه مرحلۀ حیـات مولویـان در قونیـه    . گیري و تحول مبانی گفتمان مولویه را ترسیم کرده استروند شکل) 1(نمودار
:بوه استاین ترتیب

ن و هـا یبهـاء ولـد و پسـرش مولـوي بـه عنـوان فق      ) ق642(هـور شـمس   تا ظ) ق626(از ورود خاندان مولوي به قونیه .  1
.کنندعمل میو شریعتحنفی در درون گفتمان مشروع فقهدانشمندان

بـه شـعر و موسـیقی    . گریزدشود و از نظام گفتمانی پدر میمولانا پس از ملاقات شمس به یک عاشق شوریده بدل می. 2
کنـد و بـه یـک گفتمـان جدیـد      عشق ورزي و سلوك شادمان مقبولیت عمـومی پیـدا مـی   کردار مولانا در. آوردو سماع روي می

.شودتبدیل می
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شناختی و معنایی مدونی بـراي گفتمـان   مریدان و جانشینان مولانا با تمام توان نظام نشانه) ق672(پس از مرگ مولوي . 4
.کنندجدید و گروه خود تنظیم می

بندي دو گفتمانمفصل)3- 5
اي اسـت کـه   گفتمـان از نظـر آنهـا حـوزه    . شـود هـا حاصـل مـی   نظام گفتمانی از روابط میـان نشـانه  ،لاکلا و موفاساس نظریۀ بر 

اي کـه وارد  هـر نشـانه  . شوددر درون آن شبکه تثبیت میآنها آیند و معناياي در میها درآن به صورت شبکهاي از نشانهمجموعه
. شـود کند و معانی احتمالی آن طـرد مـی  خورد و معناي خاصی پیدا میهاي دیگر جوش مینهبندي با نشااین شبکه شود در مفصل

(Laclau,   & Mouffe, هـاي محـوري دو   هـاي اصـلی و واژه  در اینجا نشـانه ). 76: 1384سلطانی، :ك.و نیز ر((105 :1985
ایـن دو  .  ایمکردهمفصل بندي3و 2را در دو شکل مولانا و گفتمان ایدئولوژیک صوفیانۀ در فرقه مولویه-گفتمان عرفانی شمس

کـاملاً تغییـر   بـر اسـاس تغییـر بافـت     ها و روابـط آنهـا   نشانهمعناي. دهدهاي دو این گفتمان را نشان میساختمند نشانهپیکرةشکل،
مولویـان، گفتمـان صـوفیانۀ   امـا در  . ارزش معنوي اسـت داراي» کرامت«و » غیب«واژة ۀ شمس و مولانارفانادر گفتمان ع. کندمی

.آمیز دارندتهدیدگرایانه واقتدارکارکردبار ایدئولوژیک و ها این نشانه
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گیرينتیجه)6
یکـی مولانـاي معنـوي    . دو چهره از مولوي ترسیم شـده اسـت  با استفاده از دیدگاه تحلیل انتقادي گفتماندر این بررسی

توصیف شده، مردي دنیایی و قـدرت طلـب کـه شـیخ     مناقب العارفینو دیگري که در »از براي مصلحت در حبس دنیا مانده« که 
.شودرسمهاي عجیب می

حـوادث زنـدگی مولانـا    .دهدنشان میروند تنزل از معنویت به سوي سکولاریته را به وضوح هاي مولويسیر زندگینامه
هـاي  مریدان مولانا از تجربـه دهند که تنها به خوبی نشان میم.شودبراي مناقب نویسان وي، دستمایۀ تدارك یک نظام اعتقادي می

رفتارهاي مولوي بر مدار مـدارا و  . روندپیش میو دنیاپرستی معنوي و باطنی و تکثرگرا به سوي مادي کردن تجربۀ دینی و عرفانی 
. ا مخالفان و مجازات منکـران اسـت  و جدال بسیلی زدن و قهر،نشستهمسند ولایتنوة او که بر،لطف است اما رفتار چلبی عارف

.تابدرا بر نمیانغیرت او مخالف
سـه زندگینامـۀ   . دهنـد مقتدر در آناتولی تشکیل مـی » نهاد اجتماعی«مولویان در قرن هشتم یک گفتمان اقتدارگرا و یک 

، از آخـر خست تـا فصـل   از فصل نسبک نگارش این کتاب . در تثبیت آن نهاد، نقش مهمی داشته استکتاب مناقب بویژه مولوي 
یابـد و بنـا بـر گـزارش     تحـول مـی  جانب معنویت و دنیاگریزي به سوي اجتماعی شدن و توجه به مقامـات دنیـایی و قـدرت طلبـی     

.می شودماعی و سیاسی تبدیل تسلوك معنوي مولانا و پدرش بهاء ولد در فرزندان و نوادگان ایشان به قدرت اجافلاکی،
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فراسـت و  در نگارش افلاکی، خاندان مولوي، . شودکند و ابزار قدرت میایدئولوژیک پیدا میزبان و شعر به تدریج بار
کوشـد بـا قاطعیـت و    افلاکـی مـی  . گیرنـد مـی ه کار تهدید منکران و مخالفان برايبرا که از کرامات صوفیان است قدرت معنوي 

سـبک  . بـا نفـی پرسشـگري او را ملـزم بـه اعتقـاد کنـد       د وآمیـز بـه تسـلیم و انقیـاد بکشـان     زبـانی تهدیـد  اجبار مخاطب خـود را بـا  
دو هـاي جـدول زیـر تقابل  در . گیـرد خدمت مقاصد یـک طبقـۀ خـاص قـرار مـی     درو اقتدارگرااجبارگري گرامطلقایدئولوژیک 

. دهدنشان میمولویان گفتمان اقتدارگراي فرقۀبا گفتمان عاشقانۀ مولانا را
فرقهو ایدئولوژیکاقتدارگراگفتمان مولاناگفتمان عاشقانۀ 

اجتماعیتصوفشخصیعرفان
تقلید و تبعیت از مراسم رسمی گروهابداع از طریق تجربۀ فردي

تشکیلات خانقاهیآزادي و رهایی 
عضویت در گروه و تقلید محضفردیت خلاق
قدرت و هژمونی فرقهرسمی گفتمان زبان شخصی

در برابرآنها) روهاعضاي گ(برتري ما نفی من و منیت
تراشی و تعصبدشمنپلورالیسمنوعی همدلی با همه و

شناسی و ارزشهاي گروهینظام نشانهتدوین ارزشهاي گروهیطردها و بازي با نشانه
اجتماعی-حافظۀ بلند مدت گروهی حافظۀ کوتاه مدت و فرعی و فردي 
*********

نوشتهاپی
1- Critical Discourse Analysis (CDA)

: بطور کلی تا امروز سه رویکرد عمده در تحلیل گفتمان وجود داردمیلادي نهاده شد و1979بنیان اصلی این رشته در سال -2
.شناس نقشگراي آمریکایی استشناختی دارد و متأثر از آراء مایکل هلیدي زبانرویکردي که بنیاد زبان-
.هاي هارولد گارفینگلد تأثیر گرفته استو از اندیشهشناختی دارد رویکردي که بنیاد جامعه-
.شناسی انتقادي مشهور استرویکردي که به رابطۀ میان زبان و ایدئولوژي توجهی خاص دارد و تحت عنوان زبان-

K. Malmakyar. The Linguistics Encyclopedia (New York: Routledge, 2000) p. 101.
)2/166کلیات شمس، (ام با مردگانت مردهامبا زندگانت زنده/اي نافق دیدهقان چون من مشاي پادشاه عا-3
.1پانویس 147، ص مولویه پس از مولاناعبدالباقی گولپینارلی، : ك.دربارة لقب سازي براي ولد ر-4

5. social antagonism
6. Ernesto Laclau, power and representation. In M. poster (Ed.), Politics Theory and Contemporary Culture. New York:
Columbia University Press. 1993. p. 281-282

خود سلطان مسعود را به همکاري با مغولان ترغیب معارفاما سلطان ولد در ) 5فیه مافیه ص (مولانا امیر پروانه را به خاطر همدستی با مغول نکوش کرده است -7
دیوان (و در دیوان نیز بارها مغولان را مدح کرده است ) 114ص : سلطان ولد، معارف(»خود را مگذار از جمع لشکر و خدمت مغول به جا آوردنتو مجهود «:کندمی

.797و نیز افلاکی، .78-1382:77به نقل از گولپینارلی ، )307-306ص 
:نامدا رسول دوران میرود که خود رنگام بیعت مردم با وي تا آنجا میهاو در وصف خود به -8

)132ولد نامه(تا نمانند از این عطا خایب بنشاندیم هر طرف نایب 
)133ولدنامه (فرستد رسول هر دورانمیاین چنین سنت از خداست روان 

اي خیر او را فراموش نکنند، در نامـه نوشـته بـود کـه ایـن      امیر تاج الدین معتز، هفت هزار درم سلطانی از شهر آقسرا براي مولانا فرستاد تا یاران را سفره سازد و از دع«-9
در خانه مـا چیـزي نیسـت و خرجـی     : سلطان ولد پسر مولوي گفت. مولانا فرمود تا به نزد حسام الدین چلبی برند. مال حلال است و از مال جزیه است تا مولانا رد نفرماید

فرستد، پس ما چه کنیم؟ مولانا گفت چلبی مرد خداست و تصرف اموال براي وي حلال اسـت و دیگـران   میرسد مولانا به خدمت چلبی هر نذر و فتوحی که می.نداریم
).751،افلاکی(» را حرام

خوشیهاي جهان از زر وسیم استنشاط مردمان از زر و سیم است) :76سلطان ولد، دیوان، (-10
استتو را گر نردبان از زر و سیمرسی بر بام مقصود اي ولد زود 
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